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  مقدمه
  

  آليسون هاج
  ترجمة منصور براهيمي

  
هــاي  اي اســت از مقالــه  مجموعــهآمــوزش و پــرورش بــازيگر در قــرن بيــستمكتــاب 

ترين دستاورد در ساخت تئاتر مـدرن غـرب          مقدماتي در باب آنچه به احتمال قوي مهم       
اي است     بازيگر در اروپا و امريكاي شمالي پديده       آموزش و پرورشِ  . شود  محسوب مي 

 بازيگر و هم به بنـاي آن، و   نقشِرن بيستمي، و به آنجا انجاميده است كه هم به مفهومِ        ق
 اهميت محوري پرورش بـازيگر      گواهِ. در نتيجه به كل فرايند نمايشي، شكل داده است        

اين واقعيت است كه بسياري از نوآوران اين حوزه هم بانيِ فنونِ آموزشـي و پرورشـي                 
ايـن كتـاب بـه مطالعـة        . ساز قـرن بيـستم       اجراهاي تئاتري دوران   اند و هم باني     يگانه بوده 

  .پردازد  و كليدي، اما بدون شك نه همة آنها، مييبرخي از اين فعالانِ اصل
هاي آموزش غربي، نخستين اقدامات پيـشگام بـا طـرز كـار              در شكوفايي شيوه  

مايرهولـت،  ت  لِوِ، فـِس  لاوسكيساستاني ـكنستانتين  : شود  نفر اروپايي مشخص مي    چهار
از نيمـة قـرن بيـستم بـه ايـن سـو، بـازيگري اپيـك                 .  چخوف، و ژاك كوپـو     ميخائيل

 (Joan Littlewood)لـوود  يت جـون ل (ensemble) محـورِ   گـروه برتولـت برشـت و كـارِ   
رگ، ـراسب ـــي است ـــ ل  دــري مت ــ امريكاي شمالي در بازيگ    همراه با نمايندگان اصليِ   

سـرانجام، در نيمـة دوم      . انـد   ـ در كانون توجه قرار داشـته       ردلر و سانفورد مايسن   اَ استلا
هاي نوآور را كارگردانـاني در هـر          قرن بيستم جستجو و تحقيق براي دستيابي به رويه        

 جـوزف چـايكين، يـرژي گروتوفـسكي، پيتـر         : دو سوي اقيانوس اطلس پـي گرفتنـد       
  .وسكي ش استانيهيِ باربا، ولوجيم بروك، يوجينيو

 ها كتابهاي بسياري نوشته شده، اما كتـاب         تك اين چهره    رد تك با اينكه در مو   
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  ارنامـة رشـد و شـكوفايي آمـوزش و پـرورش بـازيگر              تبو  حاضر بـه بررسـي گـستره        
  عـلاوه، عناصـر      بـه . پـردازد   لاوسكي تـا زمـان مـا مـي        سيننخستين كاوشهاي استا   از زمان 

صـول اصـلي اجـرا      از ا : اصلي در كار هر يك از فعالان اين عرصه تلخيص شـده اسـت             
 آنها از طريـق تمرينهـاي خـاص، و سـرانجام تجلـي آنهـا در       گرفته تا مطالعه و انكشافِ 

  .اجراي تئاتري
  

  خاستگاهها
فرهنگ غربي از تاريخ طولاني كارآموزي بـازيگر برخـوردار بـوده اسـت، امـا نـه از           

شمرده زمين   يافتة آموزش بازيگر كه جزء لازم فرهنگهاي اجرايي مشرق         سنتهاي نظام 
ـ  رسد  كه تاريخ آن به ژاپن قرن پانزدهم مي        ـ (Noh)شود؛ سنتهايي چون تئاتر نوه        مي
 تا شروع قرن بيـستم كـه افـزايشِ        .  جنوبي رقصانِ هندِ   تئاترِ  باستانيِ مِر، ف »كاتاكالي«يا  

 علاقه به قدرت و امكانات بالقوة پرورش بازيگر در غرب مسلط شـد، وضـع                ناگهانيِ
اين افزايش تا حدي نتيجـة رشـد آگـاهي از آمـوزش و پـرورش                . بودبه همين منوال    

 بـه گـسترشِ     رو ل از نفـوذِ   اح ـ بسيار دقيـق و جـدي در سـنتهاي شـرقي بـود، در عـين               
. شـد   نگر در آستانة تغيير قرن نوزدهم بـه بيـستم نيـز ناشـي مـي                  علمي و عيني   پژوهشِ
ازيگري پرداختنـد كـه      غربي اروپايي به كندوكاو در زبانهـاي نـاب و عينـي ب ـ             فعالانِ
شناسـيهاي    ايـن حرفـه سرمـشقها، نظامهـا، و فـن           توانست براي كمك بـه پيـشرفتِ        مي

 نخـــستين استانيـــسلاوسكيدر ايـــن زمينـــه،  . اي پيـــشنهاد دهـــد  شـــده آزمـــوده
 بـازيگري دسـت يازيـد و    بـود كـه بـه تحقيـق كـاملي در فراينـدِ          كـارگرداني   /بازيگر
ــازيگر آمــاده (ســاز او  اي دورانمتنهــ. هــاي خــود را بــه چــاپ رســاند  يافتــه   ســازي ب

[An Actor Prepares] ،   سـاخت و پرداخـت شخـصيت [Building a Character] و 
بـراي بـسياري از بـازيگران اروپـايي و امريكـاي      ) [Creating a Role] آفرينش نقـش 

  .شمالي به برنامة ضروري مطالعه و خواندن بدل شده است
 فراينـد بـازيگري آغـاز شـد، اهـدافِ         همين كه تلاش بـراي خردپـذير كـردن          

، مدرسه،  )استوديو(دادي كارگاه هنري     فزايندة آن به گشايش تع     ـ پرورشيِ  آموزشي
 و تماشاخانة جديد در سرتاسر اروپا و ايـالات متحـد            ،، آزمايشگاه )آكادمي(هنركده  
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كـه  تنها به تحقيق در ماهيت بازيگري بپردازند، بل        اين مراكز قصد داشتند نه    . منجر شد 
. هاي پژوهشي خود را نيز اشاعه دهند و سرانجام بازيگر را براي كار آماده كننـد                 يافته

هـاي كـاملاً متفـاوتي        فرضـها و ايـده     هر نظام يا هر رويكردي به آموزش بازيگر پيش        
پـذيري بـازيگر در       دربارة ماهيت و غايت تئاتر داشت، و نيز نسبت به آنچه مـسئوليت            

  .شد ش آن نوع تئاتر قلمداد ميدرون فرايند ساخت و آفرين
  

  كارگردان و بازيگر
هــاي جديــد را نــژاد تقريبــاً جديــدي در تئــاتر، كــه همانــا  »نظــام«قــسمت اعظــم ايــن 

ظهـور كـارگردان در تئـاتر مـدرن باعـث تغييـري       . كارگردانان باشند، به راه انداختند 
اجراي تئاتري   وار در ساختارهاي تئاتري شد؛ در همان حال كه فرايند ساخت و             زلزله

 در  manager) /(actorمـدير   / يافـت، كـاركرد دوگانـة بـازيگر         هر چه بيشتر بهبود مي    
ايـن  . نمـود    مدرن بـاز مـي     تر كارگردانِ   قرن نوزدهم نيز راه را براي جايگاه تخصصي       

ديگر كـارگردان نـه لزومـاً يـك     . سيماي جديد با همة وجوه توليد تئاتري درگير شد        
اجراي تئاتري در قرن بيستم بـه شـمار     و   سيماي محوري ساخت   اجراكننده، بلكه بايد  

 ماهيـت كـار بـازيگر       تـرِ   شك ظهور كارگردان فرصتي براي آزمون عيني        بي. آمد  مي
شـكوفايي آمـوزش بـازيگر، افـزايش         رغم نويدبخش بودن رشـد و       اما به . پديد آورد 

گر اصـلي   اد رقابـت بـا نقـشِ قدرتمنـدي شـد كـه بـازي              ج ـمنزلتِ كارگردان باعـث اي    
(leading actor)حال چه اين مؤلفِ.  به طور سنتي بر عهده داشت (auteur) جديد، و 

را از قدرت انداختـه باشـد،        بالقوه خودكامه، كار بازيگر را آسان كرده باشد و چه او          
ـ اما جالـب آنكـه همـة فعـالاني كـه در       غرنجباي است  اي كه ايجاد كرده مسئله  مسئله

 (collaborative) ماهيـت مـشاركتي و همكارانـة         اايم آشـكار    كردهاينجا از آنها بحث     
  .اند ـ بازيگر را ارزشمند دانسته  كارگردانپويشِ

  انـد كـه بـازيگر را         اي فزاينـده در پـي آن بـوده          گونـه   گردانان قرن بيستم به   كار
برخـي اجراكننـدگان،    . شده جـاي دهنـد     عنوان سازندة تئاتر در نقشي جديد يا احيا         به

اند، به محور اصلي براي       رگير روابطي همكارانه و كاملاً عميق با كارگردان بوده        كه د 
تـوان از ريـشارد       راي مثال، مي  ـــ ب  دـــان  دهـدل ش ـد ب ـشناسي جدي   تحقق نوعي زيبايي  



 و پرورش بازيگر در قرن بيستم      آموزش 24

 

گروتوفسكي . گروتوفسكي ياد كرد» چيز تئاتر بي« در (Ryszard Cieslak)چيشلاك 
خلال رشد  اش با چيشلاك در       مانه و تداركاتي  كند كه در طول كار صمي       تصديق مي 

چيـشلاك  «، (The Constant Prince) هميـشه شـاهزاده  و بالندگي نقش او در اجراي 
سـهم چـشمگير    ). 122: 1992اردز،  چ ـري(» كـرد  تنهـايي بـا مـن كـار        ماهها و ماهها به   

ل  اجرا از دستماية شخصي بازيگر حاص ـبازيگر در كار ابداعي، كاري كه در آن متنِ      
 جــوزف (Open Theatre)» تئــاتر آزادِ« .مــوس اســتلويــژه مــشهود و م آيــد، بــه مــي

: حـال شخـصي اسـت      ي اين فرايند همكارانه و در عـين       )پارادايم(چايكين نمونة اعلا    
آمد كه به تلاش مشترك ديگران بپيونـدم، تلاشـي چنـان              گاهي اين امكان پديد مي    «

م كدام قسمت كار من بوده اسـت و كـدام   توانستم بگوي عميق كه در پايان برنامه نمي   
  ).يازده: 1972چايكين، (» يك به ديگري تعلق داشته است

در آموزش و پرورش، تأكيد بر خلاقيت بازيگر خارج از حـوزة تفـسير مـتن،                
فرايندهايي به دست آمد كه باعث تحقق مهارتهاي جديد و نيـز تحقـق              غالباً از طريق    

مـثلاً   . شـده بودنـد    (re-contextualized)منـد     مينـه مهارتهايي قديمي شد كـه دوبـاره ز       
    سـنتيِ  كوپـو، هـم بـه فنـونِ        پردازانة بازيگر در نحـوة كـار        كندوكاو در مهارت بداهه   

كند و هم به كار تربيتي در زمينة خلاقيت كودكان و اجـراي      ارجاع مي  دلارته كمديا
 »مدرسة كودكـان « در (Suzanne Bing)بازيهاي رقابتي توسط آنان كه سوزان بينگ 

  .، با آن مواجه بود1919 تا 1917در نيويورك، از 
  

  نوسازي و اصلاح
در حالي كه عوامل اصلي در ايجاد علاقه به پرورش بازيگر در اوايـل قـرن بيـستم تـا                    

نگـر، و تـا حـدي          سنتهاي شرقي، تا حدي نفوذ پژوهشهاي علمي عيني        حدي شناختِ 
 متـداولي ناشـي شـد        فزايندة بعدي از ميـلِ     هم ظهور كارگردان در تئاتر است، نيروي      

  )1(.كه به رشد و شكوفايي فرمهاي جديد تئاتري نظر داشت
هاي ظاهراً تندرو در تاريخ تئاتر، كه بسياري از فعـالاني             رغم برهه  به راستي، به  

شـوند، ماهيـت ايـن        پردازد نماد و مظهـر آنهـا محـسوب مـي            كه اين كتاب به آنها مي     
  لـين  دجـان را .  رهنمون كرد تا انقلاب(reform) را بيشتر به اصلاح     تئاتر ،مقاطع نوآور 
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را » نوسـازي نمايـشي   «دهـد كـه چگونـه ژاك كوپـو در آغـاز قـرن بيـستم                   شرح مـي  
  موجوديتي باشـد قابـل تجديـد و       «كرد، و در انديشة آن بود كه تئاتر بايد            جستجو مي 

تئـاتر هنـر    «گـذاري     يـان وسكي در بن  نيـسلا ويچ دانچنكو، شـريك استا    ويرنم. »شدن  نو
و ... اسـت ] تئـاتر [بازسـازي زنـدگي كامـل       «اش    كند كه ميل اصلي     ، اعلام مي  »مسكو

ويچ ويـر نم(» اي در نظم كامل تمرينها و تدارك اجراي نمايـشنامه           ايجاد تغييري ريشه  
، در حالي كه گروتوفسكي كـار خـود را بـا ايـن پرسـش آغـاز                  )68: 1937دانچنكو،  

ناپذير اسـت، نـه آنكـه بپرسـد آيـا مـا                چه چيز ضروري و اجتناب     كند كه در تئاتر     مي
مفيد به دسـت برشـت، بـه    و حتي شكوفايي تئاتري كارا   . اصلاً به تئاتر نياز داريم يا نه      

خواست با فرم اپيك خود، تغييـري         د تغييري انقلابي در تئاتر نبود، بلكه مي       اقصد ايج 
ن بيشتر تمايل دارند در ميدان خود تئاتر        اين فعالا . انقلابي در تماشاگرانش ايجاد كند    

ــا تــرك قيــد    ــه طــرد ي ــا آنكــه دســت ب ــد، و فعاليــت كننــد ت   بنــدهاي نظــري آن بزنن
  كننــد كــه بــه احتمــال قــوي برنامــة فرمهــاي دورگــه يــا يعنــي راهبــردي اختيــار نمــي

  .است) پرفورمنس(تر اجرا  آميخته  در هم
  

  تأثيرات نظري اوليه
تـوان تـا حـدي در فرانـسة قـرن             وايل قرن بيـستم را مـي      هاي نظري آموزش در ا      ريشه

ــرد     ــال ك ــوزدهم دنب ــرن ن ــل ق ــدهم و اواي ــه   . هج ــوم ب ــدرو موس ــيس دي ــاب دن  كت
Le Paradoxe sur le comédien و ترجمة انگليـسي آن   (1830 كه نخستين بار به سال

 به چـاپ رسـيد، در  ) 1883 به سال [The Paradox of Acting]  بازيگري ضتناقبه نام 
. كـار بـازيگر بـه راه انـداخت          فرايندِ اي را بر سر ماهيتِ      وقفه  اروپاي غربي مجادلة بي   

رو از بــازيگري زمــان خــودش ايــن بــود كــه  ديــد(materialist)باورانــة  تحليــل مــاده
رسد بـازيگر در   كه، اگرچه به نظر مي : كند   ذاتي را آشكار مي    ضبازيگري نوعي تناق  

تـر    است، اما به احتمال زياد عكـس آن درسـت         » واقعي«حال تجربه كردن احساسات     
اي   گونـه   توانـد ايـن عواطـف را در اجـرا بـه              خـوب مـي    ر ديدرو، بـازيگرِ   ظاز ن . است

كـرد،    انگار براي بازيگر پيشنهاد مـي      ديدرو سرمشقي دوگانه  . مكانيكي بازسازي كند  
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سـيله بـه   و كند، و بدين  بيروني احساسات نظارت ميكه در آن ضمير باطن بر بيانگريِ   
  .يابد دست مي) 162: 1970 چينوي، كول و(» حساسيتبه گر و نه  ي رخنهينيرو«

 حـال هنرپيـشه   و شـور  در كتـاب  (Joseph Roach)اما، چنان كه جوزف روچ 
(The Player’s Passion)را فقط تناقض بازيگريتر كتاب  دهد، نتايج عميق  نشان مي 

هـاي    تر نوشـته     را در پرتو مجموعة وسيع     توان به طور كامل فهم كرد كه آن         زماني مي 
انگـار   كند كه ديدرو نه فقـط سرمـشقي دوگانـه            روچ اثبات مي   )2(.ديدرو تفسير كنيم  

ــ   هاي رواني اش در جنبه ه كمك تحقيقات بعديـلكه، بـرد ب ـراي بازيگر پيشنهاد ك   ـب
، (emotion memory)ة احـساسي  ـحافظ ـ«دن انـسان،  ـ ب(psychophysical)اني ـسمـج
ل، ناخودآگـاهي خـلاق، حـس تنهـايي در درون جمـع      تخي(public solitude)  بـدن ،

 و خــودانگيختگي را (score of role)، پــارتيتور نقــش (character body)شخــصيت 
 نيـز در آغـاز      استانيـسلاوسكي هايي بود كه       اينها ايده  .)117: 1985 ،روچ (»حدس زد 

  .كار گرفته بود رورش بازيگر بهورزي در بازيگري و پ قرن بيستم ضمن تجربه
 به دنيا آمـد، فهمـي عملـي از بـازيگري داشـت             1863، كه در    استانيسلاوسكي

ـ و اين تفحص احتمالاً شامل        او بدان شكل داده بود      خودِ  نظريِ كه تحقيق و تفحصِ   
اعتقـاد علمـي    . شد، كه آن زمان در روسـيه در دسـترس بـود             هاي ديدرو نيز مي     نوشته

ناپذيري ذهن و بدن علاقة استانيسلاوسكي را به شدت جلب كرد،            فكيكفزاينده به ت  
  شـــناس فرانـــسوي بـــه نـــام تئـــودول ريبـــو   و چنـــين بـــود طـــرح پيـــشنهادي روان 

(Théodule Ribot)تواننـد وجـود    كرد عواطف بدون پيامد جسماني نمـي   كه ادعا مي
كنـد،   ان مـي نـش  چنان كه خانم كارنيك در فصل مربوط بـه خـود خـاطر      . داشته باشند 

در هـر عمـل     «: كنـد   سلاوسكي با تأكيد خاص خود اعتقاد ريبو را مـنعكس مـي           ياستان
» شناسانه چيـزي جـسماني       و در حالت روان    ،شناسانه وجود دارد    جسماني چيزي روان  

  ).258: 1989سلاوسكي، ياستان(
پردازد، تأكيد بـر ايـن دو وجـه           به اعتقاد همة فعالاني كه اين كتاب به آنها مي         

يـا بـدن همـواره      / اند پويايي ذهن و       ها مايل   مهم است، زيرا نظريه   ] جسماني و رواني  [
.  بازيگر منبع مستمري براي تحقيـق و تفـسير بـاقي بمانـد             در حوزة آموزش و پرورشِ    
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آمد بـه قـصد ايجـاد         ديگران نتايجي را كه از كاوشهاي عملي اين فعالان به دست مي           
هـاي    كردند و اين امر به سوء تعبيرهـايي از يافتـه       پيشرفتي در كار آنان دوباره تعريف     

  كـه تـاريخ    آثـار استانيـسلاوسكي يكـي از ايـن مـوارد اسـت، چنـان              . آنان ميـدان داد   
 ناقص و آشفته از سيـستم او        يداشت نشيب چاپ و ترجمة كتابهايش به عرضه        و  پرفراز

شناختي بازيگر،   مثلاً، در امريكا، كاوش استانيسلاوسكي در فرايندهاي روان       . بدل شد 
ــاب    ــأخرش در ب ــار مت ــاز آشــناتر از آث  Method of(» روش عمــل جــسماني«در آغ

Physical Action( شـدة شخـصيت را     بود، يعني روشي كه ساخت بيروني و جـسماني
ر چندگانه از آثار او ميدان      يناپذير به تفاس    اي اجتناب   گونه  اين خود به  . كرد  بررسي مي 

  . ذهن و بدن به ابهام آلوده است(symbiosis) به همزيستي داده است، و اعتقاد او را
ويژه اعتقادش در آغـاز بـه         اين آخرين مرحله در سير آثار استانيسلاوسكي، به       

 كنشهاي جسماني، سخت مورد علاقـة يـرژي گروتوفـسكي بـود         (scoring)سازبندي  
بـازيگر از   جسماني خود، به تحقق آزادي بياني و تخيلي         ـ    كه در گسترش فنون رواني    

از نظـر گروتوفـسكي ايـن امـر         . مند بـود     ساختار بدن علاقه   (discipline)طريق تأديب   
ضرورت داشت كه بازيگر، به كمك ابزارهاي واقعي يا تخيلي، براي هر امـر جزئـي                

ليزا ولفورد اين پيوند ميـان      . خاص در پرورش شخصي خود دليل موجهي داشته باشد        
كند كه اين هـر دو        گيرد، و تصديق مي      در نظر مي   استانيسلاوسكي و گروتوفسكي را   

» زنـدگي حقيقـي بـر صـحنه    «كارگردان در پي آن بودند كـه بـازيگر را در آفـرينش      
شـناختي متفـاوتي تبيـين        در چهارچوبهـاي زيبـايي    » حقيقت«ياري دهند، هر چند اين      

 پـرورش جـسماني در نـزد        (codified)بنـدي شـدة       خانم ولفورد روشهاي رده   . شد  مي
عنوان عامل مؤثر در آثار گروتوفسكي بـه حـساب              را نيز به   (Meyerhold)مايرهولت  

اند،   يو باربا نيز بازتاب داشته    ين به نوبة خود، در آثار يوج      ،هاي مايرهولت   ايده. آورد  مي
ــه  ــسات آموزشــي اولي ــرا او در جل ــم بيومكانيــك    زي ــرم خــاص خــود را از عل اش ف

biomechanics) مـا علـم    «: كـرد   با جديت جـستجو مـي     )  زنده شناسي موجود   ، حركت
عنوان صرف واكنش پويا در قبال محـرك بيرونـي دوبـاره تعريـف                 بيومكانيك را به  

 آن را بـر طبـق توجيهـات خـاص      تلاش كرديم آن را دوباره ابـداع كنـيم،        ... . كرديم
  ).74: 1979 باربا،(»  در بدنهامان دوباره كشف كنيمنخودما
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  باروري از يكديگر 
 قـرن بيـستمي امـري    در ميان فعـالانِ ) cross fertilisation(هيت باروري از يكديگر ما

كوشد مستقيماً با اين مـسائل سـروكار داشـته باشـد، امـا                اين كتاب نمي  . پيچيده است 
 شود، ممكن است كه بـه بازشناسـيِ         چنان كه هر فصل با نوعي گاهشماري شروع مي        

 سـيرهاي جديـد را      كند خـطِ     كه كمك مي   هاي قبلي   ق مشابه و طرد صريح ايده     يعلا
لاني در نظامهاي يكديگر پرورش يافتـه و        اي موارد، فعا    در پاره . بپردازيمروشن كنيم   

 چخـوف هـر دو از بـازيگران پيـشين           ميخائيلمايرهولت و   . اند  سپس از آنها جدا شده    
دنـد تـا    هـر دو نيـز راه خـود را ادامـه دا           . بودنـد » تئاتر هنر مسكو  «در   استانيسلاوسكي

نـشان   رابـرت لـيچ خـاطر     . هاي كار عملي، متمايز و خاص خود را شـكوفا كننـد             شيوه
هولت زماني كه در جستجوي نظامي بود كه بتواند به فراسـوي تقليـد              ركند كه ماي    مي

(imitation)   ِرد » ربـط   چيـزي بـي   «عنـوان      را بـه  » تئاتر هنر مسكو   « گام نهد، ناتوراليسم
كـرد، امـا    م را از طريـق پـرورش گـستردة بـدن جـستجو مـي          با اينكه او اين نظـا     . كرد

شده و اهـداف      كنشهاي توجيه : يسلاوسكي را حفظ كرد   نايدة اصلي استا   همچنان دو 
هـاي كـارگردان پيـشين         چخوف قـسمت اعظـم ايـده       ميخائيل. روشن براي شخصيت  

را حفظ كرد، هر چند بسياري از آنها را در پرتو اشـتياقش بـه               ] يسلاوسكيناستا[خود  
 .دگرگـون كـرد   را  آنهـا   بارورسازي خلاقيت شخصي بازيگر دوباره تفسير كـرد، يـا           

تنها بديل يگانه در برابر سـلطة كمـدي فرانـسز كـه در              عنوان        به كوپو مدرسة خود را   
جـان  . تدريج شـكل داد     به پذيري بود   فرانسة اوايل قرن بيستم امكان آموزشي دسترس      

كـه در مكتـب او پـرورش        كنـد     ترسيم مـي  رادلين ميراث عظيم او را از طريق كساني         
دني گرفته تا اتيئن دكرو و نيز كساني كه تحت نفـوذ او بودنـد،                 اند، از ميشل سن     يافته

  .از قبيل ژاك لوكوك
. انـد   ردهاي از فعالان عناصر رويكردهـاي پيـشين را دوبـاره تفـسير ك ـ               البته پاره 

 باشـد، هـم برحـسب       »تـد م«آموزش معروف بـه     دست  شايد آشكارترين نمونه از اين      
يـسلاوسكي و هـم از طريـق تفـسير دوبـاره و پالايـشش بـه                 نپيوندهايش با سيستم استا   
 نيـز از  (Joan Littlewood)ون ليتلـوود  ج ـ .شـارحانش تـرين   دست سه تـن از برجـسته  



 29      مقدمه

  

، امـا آنهـا را بـا آمـوزش حركـت در         كمك گرفـت   وار  استانيسلاوسكيرويكردهاي  
علاوه بر تفسير او به اين ترتيب، .  به هم آميخت(Rudolf Laban)شيوة رودلف لابان 

، فـصل مـشتركي نيـز بـا نظـامي كـاملاً متفـاوت در خـصوص                استانيسلاوسكيدوبارة  
ديگر متخصصان روشي را كه در آن آموزش ديده بودند          . پيدا كرد  آموزش حركت 

نكه با تمام وجود اصول بازيگري متد را كه به او شـكل         آيكين پيش از    چا: رد كردند 
ي آن م ـفرضـهاي جز  داده بود رها كند ـ تا حدي بـر اثـر عـصبانيت از آنچـه او پـيش       

  .كرد كار مي  عنوان بازيگر متد  دانست ـ به مي
ثباتي غير عادي تأثير و تأثرها بايد گفت عجيـب            سرانجام، و با توجه به اين بي      

تـرين ويژگـي متـداول در          شـاخص  (collaboration) كه مشاركت و همكـاري       نيست
وســكي، و چــايكين همــه در  مــثلاً بــروك، باربــا، اســتانيه. ميــان فعــالان بعــدي اســت

طـور   وسكي هر دو بـه   باربا و استانيه  . اند  هاي گوناگون با گروتوفسكي كار كرده       زمينه
چـايكين و بـروك از      . انـد   داشته مشاركت   »تئاتر آزمايشگاهي گروتوفسكي  «فعال در   

گروتوفسكي دعوت كردند كه بازيگران آنها را با فنون آموزشـي خـود آشـنا سـازد                 
ــشان مــي   ــان كــه چــايكين خاطرن ــا، چن ــد، گــو اينكــه   ام ــديع و صــداقت  «كن فكــر ب

بـا ايـن همـه، راه مـا         ...  من و بسياري ديگر مؤثر واقع شـده اسـت          ناپذير او بر    اجتناب
  ).يازده: 1972چايكين،  (»راهي است متفاوت

  
  آنتونن آرتو

هاي بازيگر، كارگردان و شاعر فرانسوي، آنتـونن آرتـو           در نيمة دوم قرن بيستم نوشته     
مجموعـه مقـالات    . منبع ارجاعي مهمـي بـراي بـسياري تـدارك ديـد           ) 1948 ـ1896(

ي  بـه زبـان انگليـس      1958 نخستين بـار در      )1970( همزادشو  تئاتر  ساز او به نام      دوران
طلبيد، و آنچـه را       هاي آرتو راه و روش مقبول ادراك را به چالش مي            ايده. چاپ شد 

آرتـو طالـب    . كـرد   دانـست رد مـي      كاهندة تئاتر غرب مـي    ومدار و فر    گرايشهاي عقل 
كلامي آگاهي در نهايـت بتوانـد عواطـف          داشت عناصر غير   تئاتري بود كه با گرامي    

تئـاتر  «اين اعتقاد پرشور آرتـو بـود كـه          . شفابخش را در درون تماشاگرانش برانگيزد     
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هرگز قدرت عمل خاص خود را باز نخواهد يافت مگر آنكه زبان خـاص خـويش را     
در نتيجه، آرتو ايـن ضـرورت را احـساس كـرد           ). 68: 1970آرتو،  (» نيز بازيافت كند  

اش، بايـد متافيزيـك       شـناختي    انـساني و روان    منظور نجات تئـاتر از درمانـدگيِ        به«كه  
طـور كـه گروتوفـسكي        همـان ). 69: 1970آرتـو،   (» ژه، اطوار، و بيانگري را آفريد     وا

 ملموسي در پشت سر خود به جا نگذاشـت،          شناسيِ  آرتو هيچ فن  «: كند  خاطرنشان مي 
» ها را به جـا گذاشـت        اي از بينشها و استعاره      او مجموعه . اي را تبيين نكرد     و هيچ شيوه  

ها براي بسياري منبع الهام     ه، اين بينشها و استعاره    با اين هم  ). 86: 1969گروتوفسكي،  (
 در فـصلِ  » كمپـاني رويـال شكـسپير      «بروك و بـازيگرانِ    ويژه براي پيتر    بوده است، به  

  .1964 به سال (Theatre of Cruelty season)» تئاتر قساوت«
  

 (Interculturalism)فرهنگي  گرايش به روابط ميان

 »)نشينان مستعمره(نمايشگاه كلونيال « در (Balinese theatre)» تئاتر بالي«مواجهة آرتو با 
(Colonial Exposition) هايش مؤثر واقع شد و او را بـه دنبـال     عميقاً بر ايده1931 در

   آرتو ورزشكاري را تجسم    . تر باشد سوق داد     تر و جسماني    انييافتن بازيگري كه حس
زنـي   همچـون مـشت  « از عـواطفش     است و ناچار است   » پهلوان امور قلبي  «كرد كه     مي

در سرتاسر قرن بيـستم،     ). 89: 1970آرتو،  (كند بهره برد      استفاده مي » كه از عضلاتش  
 نقـش   (Oriental)» شـرقي « از سـنتهاي     (Occidental)» غربـي «يابندة تئاتر    آگاهي عمق 

. شناسي اجرا داشته است     اي هم در شكوفايي آموزش بازيگر و هم در زيبايي           گسترده
ون رزمي ــ از فن ، چايكين، گروتوفسكي و باربا   لاوسكيساستانيـ مثلاً    الانـاي فع   هارـپ

(martial arts)نگرانه  زيهاي كلريا كارو/  و(holistic practices)  همچون يوگا بـراي 
پيتـر بـروك و يوجينيـو باربـا         . انـد   بـازيگر كمـك گرفتـه      )3(»ذهـن /بـدن «سازي    آماده

اي دست اول و      گونه  اند تا غناي سنتها را به       شرقي كرده سفرهاي فراوان به سرزمينهاي     
 آيند، و در  در حالي فهم و دريافت كنند كه در بستر فرهنگي مناسبشان به اجرا در مي              

 خـود   (anti-illusionist)سـتيز    همان حال مايرهولت، برشت و ليتلـوود در تئـاتر تـوهم           
  .اند شناسيهاي تئاتر آسيا بوده سراسر تحت تأثير فن
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كرده است كه بايد    وسويي هدايت    را به سمت  » غرب«ين مسير مشخص تئاتر     ا
فرهنگـي كـه از    مـسائل ميـان  . اي سياسـي و اجتمـاعي وارد شـود          بار ديگر در مجادلـه    

شـوند در     ناشـي مـي   » شـرقي «تفحص، و در مواردي تـصرف، در رسـم و روال تئـاتر              
رخـي از ايـن فعـالان       بيست سال اخير موضوع بحثهايي بسيار پرشـور بـوده اسـت، و ب             

  . اند محور اصلي اين گفتمان بوده) ويژه بروك و باربا به(
  

  حضور بازيگر
ــا   ــلاش باربـ ــسون تـ ــان واتـ ــردم   يـ ــوعي مـ ــكوفايي نـ ــراي شـ ــاتر   را بـ ــي تئـ   شناسـ

(theatre anthropology) باشـد بـه ايـن قـصد     » يافته در تئاتر شرقي اي نظام مطالعه« كه
باربـا نتيجـه    .  بـازيگر را فهـم كـرد       (presence)» حـضورِ «داند كه بتـوان سرچـشمة         مي

 عمـومي در بـسياري از        اجرايـيِ   اصـلِ  كبـازيگر ي ـ  » حـضور «گرفت كه نظـارت بـر       
كـاربرد فنـون    «: شوند  است؛ دو عنصر بنيادين در اين پديده سهيم مي        » شرقي«سنتهاي  

كه بـراي درهـم شكـستن واكنـشهاي روزمـرة خودكـار اجراكننـده               اي    بدني آموخته 
 اصـولي كـه كـاربرد انـرژي را در           (codification)شوند و رمزگـذاري       ريزي مي  طرح

هاي اساسي در زرادخانة      اين عناصر را باربا همچون مؤلفه     . »كنند  طول اجرا تجويز مي   
  .كند  بازيگر توصيف مي(extra daily)» فوق روزمرة«فنون 

 هـاي   تجريـدي كـه كتـاب حاضـر در زمينـه          اصـطلاحي اسـت نـسبتاً       » حضور«
شناخت اين امر مهم است كه      . كند   آموزش بازيگري بدان اشاره و ارجاع مي       متفاوتِ

در حوزة آموزش و پرورش، فهم و تفسير ما از حضور بازيگر دامنـة معنـايي وسـيعي                  
يافتــه اســت؛ تحليــل باربــا مبتنــي اســت بــر زيــست كامــل بــازيگر در لحظــة آنــي و   

اسـتدلال مـن    . ار انرژي بازيگر است   اي كه چيزي از آن مديون تمركز و مه          واسطه  بي
 بازيگران در فراسوي سرمـشق      (Gardzienice)اين است كه در اجراهاي گاردژينيتسه       

كننـد، و بـه       شناسـد عمـل مـي       انگـاري كـه ديـدرو بـاز مـي          اجرايي دوگانه ) پارادايم(
زمان در سطوح  سازد هم يابند كه بازيگر را قادر مي      اي فراتر از حضور دست مي       مرتبه

  .تعدد آگاهي عمل كندم
 از حضور، با تمرينهاي چايكين در (Dorinda Hulton)تعريف دوريندا هالتون 
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گويـد بـازيگر      در ايـن زمينـه اسـت كـه او مـي           . يابـد   حوزة صدا و حركت ارتباط مي     
كــار بــا «مــشغول   نيــست بلكــه بيــشتر دل( self)» خــود«مــشغول حــضور  انحــصاراً دل

 توجــه بــازيگر كــاملاً جــذب ايــن وظيفــة تعــاملي . اســت(imagery)» تــصويرپردازي
  واسطه، يعني  با فرايند آني و بيدرگيري كامل بازيگر. شود مي

گيـري، و گـشاده       موقعيتي كه بازيگر با گوش سپردن به فرم يا تصوير در حال شكل            
 يـا  (shifting balance)دهـد كـه نـوعي تعـادل پويـا       بودن نـسبت بـه آن، اجـازه مـي    

لحظة خود را بـا آن   هن و بدن برقرار شود، و قادر است پيوند لحظه    وگو ميان ذ    گفت
   .خورد آشكار به چشم مي» حضور«نوعي كيفيت ] پس... [حفظ كند] فرم يا تصوير[

  )266 ص(
  

  نظامها يا اصول
شناسي آموزش و پرورش بازيگر غربي در قرن بيـستم مجـادلاتي را       تفحص در روش  

نخست آنكه آيا نظامي واحد و جهـاني قابـل          . يزدانگ  در مورد دو پرسش اصلي بر مي      
هاي كامل آموزش و پرورش بازيگر باشد؟ برنامة اولية           اوي شيوه حدستيابي است كه    
كند، اين نظام نظـري       نيك تأكيد مي   طور كه كار     همين بود اما، همان    استانيسلاوسكي

زينش هـر بـازيگر، ضـمن گ ـ      «: سرانجام راههاي گوناگوني پيش پاي بازيگر گذاشت      
اميـد  . »دهـد   كنـد و بـه آن جنبـة شخـصي مـي             يك گذرگاه، سيستم را از نو ابداع مي       

يـك كتـاب مبـاني بـود، نـه يـك            ... يك كتـاب راهنمـا    « دستيابي به    لاوسكيساستاني
  .)73 ص(» فلسفه

پرسش دوم اين است كه آيا فنون بنيادين يك نظام بـازيگري بـراي آفـرينش                
امـا  .  بـود  استانيـسلاوسكي نيـز از جملـه اعتقـادات        هر فرم تئاتري قابل اجراست؟ اين       

اند   خصوص وقتي كوشيده    اند، به   او محدوديتهايي يافته  ) سيستم(برخي فعالان در نظام     
هولـت از   رماي. موجـود دور شـوند    ] از پـيش  [شـناختي و تفـسير متنـي          از رئاليسم روان  

رضــهاي ف او عليــه پــيش.  كــساني اســت كــه نظــام او را محدودكننــده يافــتننخــستي
ــايي     روان ــشان داد، و اصــرار داشــت كــه توان ــستي واكــنش ن ــاتر ناتورالي شــناختي تئ

وقفـه و      نيز از طريق آموزش بي     تيرهولام. اجراكننده بسي بيش از تقليد صرف است      
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شناسي بود    ارچوب تمرينهاي بيومكانيك خود در پي نوعي روش       همتمركز بدن در چ   
تـر واژگـان      ن هـم از طريـق توليـد وسـيع         كه از عهدة همة سبكهاي تئـاتري برآيـد، آ         

فعالان بعـدي بـا هـر آنچـه بخواهـد در مقـام              . ميك اجراكننده يتفيزيكي، فضايي و ر   
 ،مـثلاً . شـمول، ويژگـي مطلـق يابـد مخالفـت كردنـد            نوعي شـيوة كـاربردي و جهـان       

  ها )سيستم(چايكين معتقد بود كه نظام 
از آنها چيزي بـيش از تبعيـت   شوند، تبعيت  ترسيم مي] ساختمان[همچون نقشة كف   

توانيم از ديگران سرنخهايي بگيـريم، امـا فرهنـگ و             مي. ورزي نيست   از قواعد عشق  
شناسي خاصمان، ما را تمام و كمال به سـوي نـوعي بيـان جديـد                  حساسيت و زيبايي  

هاي ديگري را مستقيماً تقليد       سوق خواهند داد، مگر آنكه هم فرايند كار و هم يافته          
  .كند را بازسازي مي) سيستم(شناسي نظام   زيبايي اين.كنيم

  )21: 1972چايكين، (
در نهايت، بسياري از فعالان قرن بيستم از هر نوع عقيده بـه نظـامي فراگيـر بـه نفـع                     

اي كـه آمـوزش خـاص آنهـا در آن             درجـة اول درون زمينـه      اصـول شناسي    چيستي
 مـشخص آمـوزش و      ايـن اصـول از طريـق فنـون        . آيد، پرهيـز كردنـد      عمل درمي   به

كننـد، امـا      شوند و مواضع اخلاقي متمايزي را تقويت مي         پرورش بازيگر آشكار مي   
اصل نمايـشي  «كوپو از فهم . دهند شكل نمي) سيستم(» نظام«خود به يك    به خودي 

. گويـد   در كاوش خود براي دستيابي به صداقت در روي صحنه سخن مي           » نفسه في
آنكه در همان حال نيروهاي اجتماعي        ده كند بي  تواند فقط مشاه    بازيگر برشت نمي  

استراسـبرگ بـازيگر را فـردي قلمـداد        . در حال بـازي را مـورد پرسـش قـرار دهـد            
اما براي دستيابي به اين » خودش را دستماية آفرينش قرار دهد«تواند  كند كه مي مي

سـبرگ،  استرا(» خودآگاه متوسل شود   ناخودآگاه و نيمه  «امر بايد آماده باشد كه به       
1965: 82.(  

گيري اين اصول پرورشي خـود همچـون بخـش ضـروري              با اينكه زمينة شكل   
مانـد، بـسياري از ايـن اصـول نيـز دوام آورده و بـر كـار                    شناسي آنها باقي مـي      چيستي

اي از  دهد كه پاره اين نشان مي. اند مؤثر واقع شده است كساني كه از آن تبعيت كرده  
توانند از خاسـتگاههاي خـود درگذرنـد و           ، مي   (fundamental)ساز    اين اصول شالوده  
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آمـوزش و پـرورش قـرن        عنوان بخشي از زهدان زايندة مفاهيم كليدي در         بنابراين به 
هـاي   هاي كتاب حاضر به انكشاف ايـن ايـده   مقاله در مجموع، . بيستم بازشناسي شوند  

  .پردازند كليدي مي
ه هر يك از اين فعـالان عرصـة         شناختي ك   هر زمينة اجتماعي، سياسي يا زيبايي     

 ـتـوان آنهـا را م   اند، معرف تمرينهايي است كـه مـي   كار مشغول بوده   تئاتر در آن به    ل ثَ
هايي كه بـر مـدارك و اسـنادي اسـتوارند بـه             نتمري. اعلاي تمرين فراگير قلمداد كرد    

آنهـا  . انـد   باشـند پيـشنهاد نـشده   (hand book)» كتـاب مبـاني  «قصد آنكه مناسب يك 
دهد، و  هاي ملموسي هستند از آن نوع قلمروي كه هر يك از فعالان پوشش مي  هنمون

و نكتة آخر اينكه هر فـصل       . هدف نشان دادن تحقق فيزيكي هستة اصلي اصول است        
زيها راي توليدات چشمگير كه از آن كارو        ـ پرورشي را با پاره      آموزشي ورزيهايكار

  .زند اند پيوند مي منشأ گرفته
  

  يادداشتها
تئـاتر  در  رئاليـسم   . در آستانة قرن بيستم، آثار عمدة آنتوان چخوف هنـوز در حـال نگـارش بـود                 .1

كرد و هنـوز كنـدوكاو كـاملي در آن صـورت نگرفتـه       همچنان دوران طفوليت خود را طي مي     
تئـاتر  » وار  زنـدگي «اي از فعالان بـه رد خواسـتهاي           با اين همه، به موازات ديگر هنرها، پاره       . بود

دانـد كـه در آن        تهاي اوليه ديدگاهي را تشويق كردند كه تئاتر را مكاني مي          سمبوليس. تندپرداخ
هـا را از    تواننـد ايـده     آميزي دارنـد و مـي      نشيني و درهم    شعر، رقص، موسيقي و نقاشي امكان هم      

ايـن نوآوريهـاي اوليـه نيـز تئـاتر را بـه       .  يكديگر ترسيم كننـد (subjective)زاد  ونرطريق زبان د 
  .هاي كاملاً متفاوتي هدايت كردجهت

پهلوي آثار ديگـرش در آن    به   را پهلو بازيگري ضتناقكند كه ديدرو كتاب        روچ خاطرنشان مي   .2
 تصور كرده اسـت، و  (Le reve de d’Alembert) رؤياي دالامبر و  (Eléments)عناصردوره، يعني 

تـوان بـه    مـي «دهـد   خـود قـرار مـي   اينكه اين سه اثر را، كه هر يك بدن انسان را مضمون اصلي       
  ).129: 1985روچ، (» ... تفسير كرد(triptych)لته  درستي همچون نوعي نقاشي سه

 به ميان »بدن در بازيگري/مسئلة ذهن« من به اين اصطلاح برحسب آنچه زاريلي در بحث خود از            .3
، ري و عملـي   بازنگري به بـازيگري، اصـول نظ ـ      فيليپ زاريلي،   : .ك.ر(كنم    آورد رجوع مي    مي

  ).16ـ10ص 
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